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is this: How does religion exist as an entity? The difference in 
approach regarding the existence of religion will cause a 
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Extended Abstract 

Introduction 

The basic question about religion, which has been neglected in 

Islamic thought and culture so far, is this: How does religion exist as 

an entity? The difference in approach regarding the existence of 

religion will cause a difference in the way of encountering religion 

and establishing a relationship with religion. Therefore, the ontology 

of religion is not just a theoretical discussion and it has many practical 

effects. 

What is presented in this article is the explanation and confirmation 

of three claims about the Knowledge of religion of Muslim 

philosophers: 

First. Muslim philosophers influenced by Plato and Aristotle have 

considered that man continues to live and survive in the form of 

presence in city, and the formation and survival of city requires law. 

But the law they introduce for the administration of city is not a 

human law, but a divine law, and that law is nothing but the divine 

religion. Therefore, according to Muslim philosophers, the nature of 

religion is the law. 

Second. Since Muslim philosophers have considered religion as a 

law, they have never questioned the existence of this law; That is, they 

have not asked what kind of existence religion as a law has in the 

outside world. 

Third. Although Muslim philosophers have expressed ontological 

points under the concept of religion as words and books and the like, 

they do not consider religion to be ontologically authentic. Not only 

have they not discussed and questioned the existence of religion as a 

law, but they have never had a coherent, codified and independent 

discussion about religion from the perspective of ontology. 

The basic question about religion, which has been neglected in 

Islamic thought and culture so far, is this: How does religion exist as 

an entity? 

 The difference in approach regarding the existence of religion will 
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cause a difference in the way of encountering religion and establishing 

a relationship with religion. Therefore, the ontology of religion is not 

just a theoretical discussion and it has many practical effects. 

Method 

In this article, three claims of Muslim philosophers such as Farabi, 

Ibn Sina, Suhravardi, Nasir al-Din Tusi, Mulla Sadra have been 

explained and analyzed in a documental way about Knowledge of 

religion. 

Findings 

In the following article, an attempt was made to explain and 

establish three claims: 

First. Prominent Muslim philosophers mentioned religion as law in 

the context of Greek philosophy. In this regard, an attempt was made 

to explain the view of Greek philosophy - Plato and Aristotle - 

regarding the need for law, and also to show how the legal dress worn 

by prominent Islamic sages - from the time of Farabi to Mulla Sadra - 

was worn. 

Second. Muslim philosophers were influenced by many factors, 

including the influence of Greek philosophers because they looked at 

religion as a law, it was not possible for them to look at religion from 

other perspectives, including ontology, so they did not ask such 

questions from the perspective of ontology: What are the 

characteristics of religion as a law? 

Third. Also, they did not raise this question: What is the existence 

of religion, regardless of whether it wears the clothes of law or not? 

Conclusions 

From the point of view of Greek Plato and Aristotle, revealed 

religion was not relevant, and therefore they were not concerned with 

determining the relationship between religion and philosophy, nor 

were they concerned with determining the relationship between 

religion and politics. Therefore, for example, if Plato in the tenth book 

of the Laws discusses the relationship between some theological or 

religious topics, such as the role of law in making people believe in 

God and the like, or if in the fourth book of the Laws he discusses the 
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rule of God and the like, hhis is not what he means at all relationship 

between religion and philosophy or determining the relationship 

between religion and government and politics 

Muslim philosophers from Farabi to Allāma Tabātabāī, influenced 

by the Platonic-Aristotelian explanation of the role of law in society, 

have referred to the essence of Islam as "law": a law to govern human 

beings - whether in society or individually - and also to make people 

happy. It is worth mentioning that, in order to put the Greek law on 

the body of Islam, and in other words, to put the Islamic religion on 

the body of the Greek law, Muslim philosophers needed to clarify 

relationship between philosophy and religion, religion and politics, 

and philosophy and politics. Therefore, Muslim philosophers first 

explained their macro-narratives of the relationship this trinity - that 

is, philosophy, religion and politics - to each other and in the light of 

this relationship, they explained the nature of religion as a law.
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فنید منظر از قانون مثابه   مسلمان   لسوفانیبه

  يمحمدرضا اسد

ایی علامه طباطبا  گروه فلسفه دانشگاهدانشیار   asadi63256325@gmail.com    یران.     تهران،

  چکیده  اطلاعات مقاله 

  نوع مقاله: 

پژوهشی   مقالۀ

  :افتیدرخیتار

04/06/1402  

:  بازنگري خیتار

28/06/1402

:  رش یپذخیتار

30/07/1402  

:  انتشار خیتار

02/07/1402  

کلیدي:   واژگان

فلسفه، ن،  ید قانون، 
ارسطو،،  یفاراب

لسوفانیفاست،  یس
  مسلمان

ا در  من  نیآنچه  مطرح  تثب  نییتب  شود،یوشتار  د  تیو  باب  در  مدعا  یشناسنیسه 

است:لسوفانیف   مسلمان

فاول موجود  لسوفانی.  را  انسان  ارسطو  و  افلاطون  از  متأثر  یاجتماع  يمسلمان 

ادامه  يو بقا  اتیبه ح  نهیمعنا که انسان در قالب حضور در مد  نیاند؛ بددانسته خود

مد  يکه برا  یقانون است؛ اما قانون  ازمندین  نهیمد  يو بقا  لیو تشک  دهدیم نهیاداره

اله  ست،ین  يبشر  انونق  کنند،یم  یمعرف  يجامعه شهر  ای قانون  و آن   یبلکه  است 

چ د  يزیقانون،  بنابراستین  یاله  نیجز  فنی.  ماه  لسوفانیازنگاه  نید  تیمسلمان، 

است. قانون   همان

فدوم که  آنجا  از  د  لسوفانی.  به  عنوا  نیمسلمان  کردهبه  نظر قانون ازن هرگز اند،

نکرده  نیا  ینحوة هست پرسش از  نیکه د  انددهینپرس  یعنیاند؛  قانون قانون مثابۀ به

  در جهان خارج برخوردار است.يچه نحوة وجود

به مثابه کلام و کتاب و مانند آن،   نیمفهوم د  لیمسلمان ذ  لسوفانی. هرچند فسوم

هست  شانیااند،  کرده  انیب  یشناختیهست  ینکات لیقا  نید  يبرا  یشناختیاصالت 

نکرده  نیتنها از نحوة وجود د. نهستندین پرسش و بحث قانون مثابۀ اساساًبه بلکه اند،

  اند.نداشتهنیدر باب دیمدون و مستقلنسجم،بحث میشناسیهرگز از منظر هست

لت شده، از آن غفیکه تا کنون در تفکر و فرهنگ اسلامنیدر باب دیاساسپرسش

رو  کیبه مثابۀ    نیو وجود د  یاست: نحوة هست  نیا تفاوت است؟ چگونه کردیموجود

با د  نید  یدربارة نحوة هست با  نیموجب تفاوت نحوة مواجهه  برقرارکردن نسبت و

ا  نید از  بود؛  آثار  ستین  يبحث نظر  کی  صرفاً  نید  یشناسیرو هست  نیخواهد  و

است.يمتعددیعمل مترتب آن   بر

  .5- 39)، 2(2، تاریخ فلسفه اسلامی،مسلمانلسوفانیبه مثابه قانون از منظر ف نید). 1402(اسدي، محمدرضا : اداستن

34/HPI.2023.18187610.220http//doi.org/DOI:   

آلناشر:نویسندگان.                                                                © عالی آموزش طهموسسه

DOI: http//doi.org/10.22034/HPI.2023.181876
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  مقدمه

یک بر مبناي خویش   هر، شود چرا آدمی نیاز به قانون دارد یدهپرس ارسطوو   افلاطوناگر از  

گوید: «هدف از وضع قوانین آن است که افراد جامعه نیکبخت  می  افلاطوندهند.  پاسخ می

نیز  )2043ص،  4ج،  1401،  (افلاطونو سعاتمند شوند»   گوید:  چنین می. او در جاي دیگري 

کنند زندگی  آن  مطابق  تا  هستند  قانون  نیازمند  درنده  ،  «آدمیان  جانوران  با  فرقی  وگرنه 

  .)2176ص، 4ج، 1401، افلاطون(نخواهند داشت» 

نگاه   انسان  افلاطوناز  که  است  آن  قانون  به  نیاز  اساس  ها  علت  طبیعی  بر  غریزة 

معه مفید است و چه چیزي مضر  توانند تشخیص دهند که چه چیزي براي جاخودشان نمی

به انجام کارهاي مفید و سودمند در جامعه  ،  دادناین شناخت و تشخیصبر اساس  است تا  

دانش و عقل حقیقی و آزاد که  بر اساس  اما به واسطه عمل به قانون صحیحی که    ؛بپردازند

  . ان)(همتوان به سعادت حقیقی دسترسی پیدا کرد می، گذاري شده است در جامعه پایه

قانون به منافع  بر اساس  سیاستی است که  ،  سیاست حقیقی،  بر این باور است  افلاطون

دهد و تودة مردم تا مادامی که متکی بر یک قانون حقیقی  عمومی بر منافع فردي اولویت می

همه جامعه  ،  شود  تأمیندرك کنند که اگر منافع عمومی    توانند مستقلاًنمی،  در جامعه نباشد

  شود.  تأمینمنافع فردي  سعاتمندتر از زمانی هستند که صرفاً ، رادتک افو تک

رسالۀ    افلاطون اینکه در  «حاکم حکیم» و «حکیم حاکم» معتقد    جمهوريبا  نظریۀ  به 

،  یعنی براي ادارة جامعه باید کسی که حقایق عالم مثال و ایده را مشاهده کرده است،  است

اذعان دارد در صورتی که چنین کسانی    قوانینلۀ  اما در رسا  ؛عهده گیرده  تدبیر جامعه را ب

ناچار  ، در جهان نباشند یا اگر تعدادشان اندك باشد - یعنی «حاکم حکیم» و «حکیم حاکم»–

نظم و قانون اداره نمود  بر اساس  باید به نظم و قانون براي ادارة جامعه پناه برد و جامعه را  

ادارة   در  افلاطوننظر کسانی که معتقدند  ف  بر خلا. بنابراین  )2177ص،  4ج،  1401،  افلاطون(

در دورة پختگی فکري،  جامعه بود و سپس  قایل  نظریه «حکیم حاکم»  به  این  ابتدا  از  اش 

قانون نظریۀ  و  نمود  عدول  نمودنظریه  تجویر  را  ادارة جامعه  براي  که  ،  مداري  گفت  باید 

جسمی  افلاطون  کهولت  و  سالخوردگی  و  فکري  پختگی  دورة  در  همچنان   اش حتی  نیز 
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ادارة جامعه الگوي  بهترین  است  «حکیم  ،  معتقد  فقدان  در صورت  و  «حکیم حاکم» است 

باید   اساس  حاکم»  پرداخت.  بر  جامعه  ادارة  به  کهقانون  آنجا  دانش    از  از  حاکم»  «حکیم 

هرگز سزاوار  ،  حقیقی و راستین برخوردار است و هیچ قانونی برتر از دانش حقیقی نیست

بلکه دانش و عقل    ؛بر چیز دیگري باشدو عقل چنین حکیمی تابع و فرماننیست که دانش  

براند   فرمان  چیز  همه  بر  همواره  باید  راستین  حکیم  آزاد  و  ، 4ج،  1401،  افلاطون(حقیقی 

  .)2177ص

نگاه   از  قانون  ماهیت  این    افلاطونتبیین  حوصلۀ  از  که  است  مستقلی  گفتار  نیازمند 

در باب علت نیاز جامعه انسانی به قانون اکتفا   افلاطونین نظر لذا به تبی ؛است بیروننگاشته 

نظر  می اجمالی  توضیح  به  و  قانون    ارسطوکنیم  به  انسانی  جامعه  نیاز  علت  باب  در 

  :پردازیممی

رسالۀ    ارسطو آراي  سیاستدر  نقد  به  ،  افلاطونسیاسی    ضمن  ناظر  را  پرسش  این 

رین مردان برتر است یا حکومت قانون؟ او  کند: آیا حکومت بهتاندیشۀ افلاطونی مطرح می

می پاسخ  که  :دهدچنین  آنجا  مناصب  از  می،  همه صاحبان  خود  راهنماي  را  ،  گیرندقانون 

می داوري  نگاه  )151ص،  1393،  (ارسطوکنند  درست  از  از  ،  قانون  ارسطو.  که  است  عقلی 

هوس است  همه  پیراسته  از   ؛)150ص،  1393،  ارسطو (ها  باید  را  قانون  شهروندان    لذا  همه 

ولی واگذاري حق حکومت به    ؛برتر شمرد. بنابراین هر کشوري به حکومت نیازمند است

.  )149ص،  1393،  ارسطو (کاري نارواست  ،  در حالی که همه مردم با یکدیگر برابرند،  یک نفر

نه سودمند و نه رواست که یک  ،  گیرد: میان مردمی همانند و برابرنتیجه می  ارسطودرنهایت  

شهریار    نفر و  باشند  نداشته  خود  میان  قانونی  مردم  آن  خواه  گردد؛  فرمانروا  دیگران  بر 

پیروانش مردمی  (حاکم) به جاي قانون بنشیند یا قانون داشته باشد؛ خواه هم شهریار و هم  

باشندنیک باشند  سرشت  بدسرشت  فرمان  ؛یا  که  هنگامی  حتی  نیست  روا  بر همچنین  روا 

فضای در  خویش  باشدلی  پیروان  داشته  کند  ،  برتري  حکومت  آنان  ، 1393،  ارسطو (بر 

ولی قاعده همان است    ؛کنداستثناهایی را نیز ذکر می،  در ادامه سخن  ارسطو. البته  )152ص

  که گفته شد. 
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تبیین پاسخ به پرسش در باب علت نیاز به قانون در جوامع انسانی  ارسطو اما   بر  ،  در 

و که  اجتماعی  نخستین  که  است  باور  میاین  ضرورت  شکل ،  یابدجودش  کسانی  میان 

نمیمی یکدیگر  بدون  که  مثلاًگیرد  کنند؛  زندگی  نسل    زن  توانند  بقاي  براي  مردي  و 

و این اجتماع که اختصاص به انسان   (همان) شکل دهند  ند با یکدیگر اجتماع خانوادهناگزیر

نیز می اراده،  شودندارد و شامل حیوانات  و  از روي عمد  از،  نه  انگیزة طبیعی    بلکه  روي 

می مرد  ؛گیردصورت  و  از زن  در قالب یک خانواده متشکل  اجتماع  با  ،  ولی  ممکن است 

انگیزه آن  و  تشکیل شود  نسل  بقاي  انگیزة  از  دیگري غیر  اجتماع  انگیزة  تشکیل  براي  اي 

خانواده آن است که هر دو در کنار هم و به کمک یکدیگر در امینت زندگی کنند و در کنار  

از کنار ،  یگر نیازهاي روزانه خویش را برطرف سازند. پس از تشکیل اجتماع خانوادهیکد

گرفتن قرار  می،  چند خانواده  هم  پدید  پدیدار    آید؛دهکده  در خانواده  قانون  بار  اولین  اما 

قانونمی و فرزندانش  زن  براي  مرد خانواده  میان چند  گذاري میشود که  در  و سپس  کند 

آن کهنس  خانواده  استال که  دیگران  از  دهکده  ،  تر  اعضاي  و  خانواده  اعضاي  سایر  براي 

شهر پدید آمد و شهر آنجایی  ،  گذاري کرد. اما وقتی چند دهکده کنار هم قرار گرفتقانون

  است که غایت و کمال اجتماعات کوچک پیشین است. 

یا    گاه چیزي خواه آدمی   از این رو هر  ؛طبیعت هر چیزي کمال آن است  ارسطو از نظر  

شود که آن چیز طبیعی است. در این  گفته می،  به مرحلۀ کمال برسد،  اسب و خواه خانواده

می کمال  به  شهر  در  خانواده  سبب  )5ص،  (همانرسد  میان  به  چیزي  هر  این  بر  افزون   .

برترین «خیر» است. بر  ، چیزي  رسیدن به غایتش وجود دارد و غایت یا علت غایی براي هر 

اي طبیعی است؛ یعنی شهر جایی است که آدمی در شهر پدیده  رسطواهمین اساس از نگاه  

  آید. آن به غایت و کمال طبیعت خویش نایل می

اساس  انسان   است  ،  طبیعتشبر  اجتماعی  ب  (همان)حیوانی  اجتماعی  حیوان  این  ه  و 

است ستیز  و  جنگ  دنبال  به  همواره  طبعش  دیگر  ؛واسطۀ  سوي  از  واسطۀ  ،  اما  به  انسان 

درست و نادرست را تشخیص دهد و ،  تواند سود و زیانبه واسطۀ عقلش می  تعقلش یعنی

هم کنار  در  آدمی  که  است  عقل  همین  کمک  خودبه  تشکیل  ،  نوعان  را  شهر  و  خانواده 
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به چه علت شهر را تشکیل میمی قانون وضع میدهد. اما  آن  براي  و  کند؟ در پاسخ  دهد 

یعنی تا فرد و خانواده  ،  نی بر شهر تقدم دارندباید گفت اگرچه فرد و خانواده به لحاظ زما 

شهر بر فرد و خانواده مقدم است    *به لحاظ طبیعی،  وجود نخواهد آمده  شهر هم ب،  نباشند

تواند در  از این رو انسانی که نمی  ؛شودو آدمی در شهر است که به غایت خویش نایل می

، (همانیا حیوان  باید خدا باشد    یا،  ن زندگی کندتواند با دیگرایعنی نمی،  شهر زیست کند

ستیزه)6ص طرفی  از  که  انسانی  اما  می.  دیگر  طرف  از  و  غایت  جوست  به  شهر  در  باید 

نیازمند تشکیل حکومت است تا در قالب حکومت به غایت طبیعی خود  ،  طبیعی خود برسد

کوشد این دو پرسش را  می  سیاستدر کتاب    ارسطواز همین جهت است که    **نایل شود.

  د و به آن پاسخ دهد:  نطرح ک م

  چیست؟، آیدوجود میه اول. هدفی که حکومت براي آن ب

توانند ما را به هدف مطلوب حکومت برساند؟  هاي حکومت مییک از شیوه  دوم. کدام

  .)116ص، (همان

ادامه   حکومت  ارسطودر  انواع  و  اهداف  میانواع  تحلیل  و  شمرده  بر  را  و  ها  کند 

  پردازد.می قوانینو رسالۀ  جمهوريدر رسالۀ  افلاطونهاي ههمچنین به نقد دیدگا

شد گفته  که  نکاتی  مجموع  این جمعمی  اجمالاً،  از  به  به  دربارة  بندي  توان  نیاز  علت 

رسید: از آنجا که آدمی موجودي اجتماعی است و در اجتماع و شهر    ارسطوقانون در نظر  

به غایت خویش می به   - و حکومت–  رسد و هدف اصلی اجتماعاست که  رساندن آدمی 

اي از حکومت و جامعه سیاسی مطلوب است  ناگزیر آن شیوه،  (همان)زندگی خوب است  

 

 در اینجا طبیعی منسوب به طبیعت است و طبیعت به معناي غایت و کمال یک موجود است.  *

  ) 100، ص1393، (ارسطودهد هم ماهیت شهر را به طور مفصل توضیح می   سیاستدر کتاب    ارسطو  **

شهر ملاك  هم  میو  ذکر  را  صوندبودن  (همان،  شهروند  101کند  فضیلت  آیا  که  را  این  هم  و   (

کند (همان،  بودن همان فضیلت انسان خوب است، پاسخ داده و ماهیت حکومت را نیز تعریف میخوب 

دین است، از  115ص در باب  فیلسوفان مسلمان  تبیین نگاه  پیش رو  نوشتار  آنجا که هدف  از  ولی  )؛ 

... پرهیز    نافلاطوبسط دیدگاه   ابعاد حکومت، قانون، معناي شهر، جامعه سیاسی و  و ارسطو در باب 

 کنیم. می
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که مبتنی بر قانون باشد. البته آن قوانینی که خیر و صحیح بوده و راهنماي تودة مردم باشد  

در(همان) مانند    ارسطوواقع  .  به  افلاطوننیز  را  قانون  وضع  آدمی    رساندنسعادتغایت 

  کند. معرفی می

باید بر همه چیز حاکم باشد و شهریار یا  ،  با این اوصاف اگر قانون درست وضع شود

انجامفرمان به سبب عدم امکان می  روا فقط کارهایی را به خواست خویش  دهد که قانون 

است   نکرده  صادر  حکمی  آنها  دربارة  اجتماعی  زندگی  وجوه  همه  بر  ، (همانشمول 

  .)132ص

ه راستا  در  نیز    ارسطو مین  آن  مانند  و  قانون صحیح  ملاك  و  قانون  ماهیت  بحث  به 

کنیم. نکته مهم این است که از  کلام از آن پرهیز می  نشدننیلا و پردازد و ما به جهت طمی

دانش  ارسطو نظر   همه  به خیر و غایت  غایت  از: شناخت خیر و رسیدن  است  ها عبارت 

برترین خیرهاست. او درنهایت  ،  گر ارجمندتر استهاي دیدانش سیاسی که از همه دانش

گیرد که مباحث مربوط به چنین موضوعی باید در فلسفه سیاسی مورد بحث قرار  نتیجه می

  .)132ص، (همانگیرد 

تا آنچه  شد  از  گفته  می،  کنون  نگاه  مشخص  از  براي  ،  ارسطوو    افلاطونشود  آدمی 

و   *نیازمند زندگی در اجتماع و شهر،  رسیدن به سعادت و به جهات و دلایل مختلف دیگر

  نهایت نیازمند قانون است. ي هر اجتماع و شهري درمدینه است و بنیان و بقا

منشأ پیدایش این قانون متکی به عقل و شناختی بشري است  ،  ارسطوو    افلاطوناز نظر  

البته  - ای،  بر مبانی خویش  یک به صورتی متفاوت و بنا  هر   ارسطو و    افلاطونو  ن  ماهیت 

به قانو و  جامعه  اداره  براي  را  بشري  میسعادتن  تبیین  انسان  این    - کنندرساندن  وقتی  اما 

به طور فرهنگی جهان اسلام می- قانون و علت نیاز به آن وارد فضاي فکري شود و وقتی 

می مسلمان  فیلسوفان  فکري  فضاي  وارد  را ،  شودخاص  قانون  به  نیاز  مسلمان  فیلسوفان 

با این تفاوت که قانون  ،  کنندن ذکر میانابراي جامعه مسلم  ارسطو و    ونافلاطمانند دیدگاه  

بیشتر متکی بر دین و ،  به جاي اینکه متکی بر عقل و شناخت بشري باشد،  مورد نظر ایشان

 

 توان شهر اطلاق کرد. به هر جامعه سیاسی نمی ارسطو از نگاه  *
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همچون  –فیلسوفان مسلمان    توان گفت وقتی به آراياست؛ به تعبیر دیگر می  وحی آسمانی

اشراق،  سیناابن،  فارابی طوسیمحق ،  شیخ  علامه    ملاصدرا،  ق  حتی  باب    - طباطباییو  در 

با دینی،  شودتبیین ماهیت دین به مثابۀ قانون نظر می کردن قانون  مشخص است که ایشان 

اند؛  از تفکر افلاطونی و ارسطویی فاصله گرفته و منقطع شده،  در حوزة سیاست و حکومت

،  ه بشري است و از سوي دیگرچراکه از سویی قانون افلاطونی و ارسطویی نه وحیانی بلک

قانونی با  مسلمان  دینفیلسوفان  انسان  ،  کردن  و  اجتماع  اداره  قانون  مثابۀ  به  دین  از  یعنی 

یادکردن سیاسی  ،  فردي  تفکر  تداوم  و  استمرار  آنها    ارسطوو    افلاطونموجب  از  و  شده 

ه بر قانون را  تکی،  نیز براي اداره جامعه و حکومت  ارسطوو    افلاطوناند؛ زیرا  پیروي کرده

  دادند. مورد توجه قرار می

از   افلاطونیأمت،  طباطباییتا علامه    فارابیفیلسوفان مسلمان  تبیین  از  در  - ثر  ارسطویی 

اند: قانونی براي  به مثابه «قانون» یاد کرده،  ماهیت دین اسلام  از ،  باب نقش قانون در اجتماع

رساندن  سعادتو همچنین براي به  - فرادان  اعم از اینکه در اجتماع باشد یا در- اداره انسان  

دین    انسان. شایان ذکر است  قامت  بر  را  یونانی  قانون  لباس  آنکه  براي  فیلسوفان مسلمان 

نیازمند  ،  اسلام کنند و به تعبیر دیگر براي اینکه لباس دین اسلام را بر تن قانون یونانی کنند

سیاست و نسبت فلسفه را با سیاست  آن بودند که نسبت فلسفه را با دین و نسبت دین را با 

کنند روایت  ؛روشن  مسلمان  فیلسوفان  ابتدا  رو  این  این از  نسبت  از  خویش  کلان  هاي 

فلسفه–گانه  سه سیاست،  یعنی  و  این    - دین  پرتو  در  و  کردند  تبیین  یکدیگر  با  را 

  به تبیین ماهیت دین به مثابه قانون پرداختند.، سنجینسبت

نظر   تعیین  ،  یونانی  يارسطوو    افلاطوناز  دغدغه  نه  لذا  و  نبود  مطرح  وحیانی  دین 

اگر   بنابراین  سیاست.  و  دین  نسبت  تعیین  دغدغه  نه  و  داشتند  را  فلسفه  و  دین  نسبت 

دهم    افلاطونالمثل  فی کتاب  همچون   قوانیندر  دینی  یا  الهیاتی  مباحث  برخی  نسبت  از 

کند یا اگر در کتاب چهارم  مینقش قانون در معتقدکردن مردمان به خدا و مانند آن بحث  

میا  قوانین بحث  آن  مانند  و  خدایی  حکومت  و    اصلاً،  کندز  دین  نسبت  تعیین  مرادش 
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  *فلسفه یا تعیین نسبت دین با حکومت و سیاست نیست.

براي تبیین دیدگاه فیلسوفان مسلمان در باب ماهیت دین به ،  گفتهتوجه به نکته پیش  با

ب،  مثابه قانون فلسفه و سیاست  ،  ستر فکري فلاسفه اسلامی در باب نسبت دینبهتر بود به 

  سنجی معذوریم.اما به دلیل محدودیت در حجم مقاله از این نسبت ؛کردیماشاره می

  الف) فارابی 

خویش به نسبت دین اسلام و فلسفه یونانی   »رسایل«در برخی  فارابیپیش از   کندياگرچه  

بود که   فارابیبه قانون سخن نگفته است و اولین بار هرگز از دین به مثا *، اشاره کرده است

فصل نوزدهم از نسبت ،  باب دوم،  رساله الحروفدر    فارابیاز دین به مثابه قانون یاد کرد.  

مادامی که دین انسانی باشد  –دین و فلسفه سخن گفت و مدعی شد فلسفه حقیقی بر دین  

ن رو دین تابع فلسفه است و فقه و کلام  از ای ؛)73ص، م2006، (فارابیتقدم دارد    - و نه الهی

آیا  ،  و الهی و وحیانی باشد  هانسانی نبود ،  کند که اگر دینمشخص نمی  فارابیند.  ا تابع دین

در ادامه    فارابیتوان گفت فلسفه بر دین تقدم زمانی دارد یا خیر؟ به هر تقدیر  همچنان می

 

الربوبیهکه در    ملاصدرابر خلاف    * نسبت    افلاطونگوید:  می  افلاطون  قوانینمستند به کتاب    شواهد 

به   روح  نسبت  را  سیاست  و  می دین  (ملاصدرا،  جسم  چهارم،  1360داند  اشراق  پنجم،  مشهد   ،

آن   359صفحه کتاب  چنانبه بعد).  در ترجمه فارسی  است،    افلاطون   قوانینکه  از چنین    افلاطونآمده 

نسبتی یعنی نسبت دین و سیاست به مثابه روح و جسم چیزي نگفته است؛ لذا معلوم نیست متنی که  

تر بوده باشد یا متنی که اکنون در تر و صحیحبوده است، کامل   لاطوناف  قوانیناز کتاب    ملاصدرانزد  

دربارة نسبت دین و سیاست از نظر ما    افلاطوندر باب نظر    ملاصدرادست ماست. به هر تقدیر سخن  

 مستند نیست. 

ی گوید که دلالت بر یگانگاي سخن میدر باب فلسفه اولی به گونه   المعتصم باهللاي به  در نامه   کندي   *

هاي پیامبران و فیلسوفان در باب موضوعاتی همچون علم ربوبی، علم به وحدانیت خدا،  محتوا و دیدگاه

  کندي علم به فضایل و راه رسیدن به آن، علم به رذایل و راه پرهیز از آن و مانند آن دارد. بر این اساس  

، نگاه دین و فلسفه به  کنديظر  اذعان دارد که مخالفت با فلسفه درواقع مخالفت با دین است. گویی از ن

آن   به  عقل  بر  متکی  فیلسوفان  که  تفاوت  این  با  است،  یگانه  و  یکسان  مذکور  مسائل  و  موضوعات 

،  1387اند (کندي، اند، اما پیامبران متکی بر وحی آسمانی و دین الهی به این حقایق رسیدهحقایق رسیده

 ). 10ص
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بیست فصل  بیستدر  و  دین    الحروف وچهارم  وسوم  نسبت  میاز  سخن  فلسفه  گوید و 

،  استآنچه در این فصول قابل توجه  ،  به دین و فلسفه  فارابی. فارغ از نگاه  )89ص،  (همان

یا دین است. از اینجاست که از دین به    ۀ ملّجاي    استفاده از واژه نوامیس یا همان قوانین به

  شود. مثابه قانون یاد می

کتاب   فارابی فاض  الملۀ   در  به  را  دین  آنکه  از  میپس  تقسیم  ضالهّ  و  باب  ،  کندله  در 

می فلسفه  و  دین  فلسفه    گوید: نسبت  که  طور  همان  یعنی  است؛  فلسفه  شبیه  فاضله  دین 

ملت و دین نیز داراي دو بخش نظري و عملی است.  ،  واجد دو بخش نظري و عملی است

فلسفه نظري  ب،  بخش  نداردهامکان  و عمل  آن ،  کاربستن  فلسفه  بخش عملی  که  در حالی 

همچنین بخش عملی   ؛کار گیرد و عمل کنده  تواند آن را بمی،  ست که آدمی پس از دانستنا

ملت و دین همان است که کلیاتش در فلسفه عملی موجود است. پس آن بخشی از دین و  

با درنظرگرفتن ،  ملت که جنبۀ عملی دارد همان کلیات عملی در فلسفه است که در ملت 

  شرایط تفصیل داده شده است.

شرایع و ادیان فاضله تحت کلیاتی قرار دارند که در فلسفه  ،  فارابیه تعبیر دیگر از نظر  ب

همان طور که براهین تمام آرا و باورهاي نظري دین در فلسفه نظري    ؛عملی موجود است

پذیریم.  نظري را در دین و بدون درخواست دلیل و برهان می  يولی ما آن آرا   ؛قرار دارد

  . )28ص، 1398، (فارابیذیل فلسفه قرار دارند  ، ظري و عملی دینبنابراین دو جزء ن 

معتقد است دین داراي دو ،  شودنسبتی که میان دین و فلسفه قایل میبر اساس    فارابی

است و کلام  فقه  هر  ؛بخش  از    ولی  آرایک  بخش  دو  داراي  نیز  کلام  و  افعال   فقه  ند. او 

آرا  ذیل فلسفه نظري بحث    يبخش عقاید  نیز  شود و بخش عملی فقه ذیل فلسفه  میفقه 

زیرمجموعهمدنی   که  هستند  مدنی  علم  می  یا  واقع  بحث  مورد  عملی  علم  فلسفه  شوند. 

بر دو گونه سعادت است:   نیز مشتمل  به دنبال سعادت آدمی است و سعادت آدمی  مدنی 

ظاهري   و  دنیوي  دارایی–سعادت  و  ثروت  اجتماعی،  مثل  مرتبۀ  و  کرامت  و  و    - لذت 

نفسه  نفسه مطلوب است و سعادت دنیوي فیت اخروي و حقیقی. سعادت حقیقی فیسعاد

  مطلوب است. ،  شودبلکه به جهت آثاري که مترتب بر آن می، مطلوب نیست
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،  نیز هم به مسائل و امور آدمی از آن جهت که در مدینه است  فارابیعلم مدنی از نگاه  

ه  که چگونه باید فضایل را ب  را  اري انسانخوها و عادات اختی وخلق،  پردازد و هم اخلاقمی

  .)35ص، (هماندهد مورد بحث قرار می، دست آورند و از رذایل پرهیز کند

گیرد  زیرمجموعه علم مدنی قرار می،  شودبنابراین فقه و اخلاقی که در دین مطرح می

اجزا  از  یکی  خود  می  يکه  اینجا  در  است.  عملی  اساس  توان  فلسفه  این    فارابی مبانی  بر 

  به قانون نیاز دارد؟ *پرسش را مطرح نمود: جایگاه قانون در مدینه چیست و چرا مدینه

هاي  تنهایی تمام تواناییتواند بهفرد انسانی نمی  از آنجا که هر  :گویددر پاسخ می  فارابی

را خویش  حیات  اداره  براي  و    به   لازم  دنیوي  سعادت  به  رسیدن  براي  و  برساند  فعلیت 

ها انجام پذیرد و این توزیع جز با حضور در وزیع و تقسیم وظایف و تواناییاخروي باید ت 

ضرورت دارد مدینه تشکیل شود. اما مدینه قوام و دوام نخواهد  ،  مدینه و شهر ممکن نیست

رساندن افراد  سعادتو پادشاه و شهریار نیز براي به  مگر به حضور پادشاه و شهریار،  یافت

پیروي از قوانین مدینه که  بر اساس کند تا افراد مدینه گذاري میایهمدینه سنت و قوانین را پ 

  .)39-35ص، (همانبه سعادت نایل شوند ، گذاري شده استتوسط پادشاه پایه

تنها دین راستین زیرمجموعۀ فلسفه  نه  اولاً   فارابیاز نگاه  ،  شودملاحظه می  که چنانهم

  ثانیاً   و فلسفه دو روي یک واقعیت واحدند؛بلکه گویی دین  ،  گیردراستین و حقیقی قرار می

هاي نظري  اگرچه بخش،  گیرندفقه و اخلاق دینی و کلام نیز آن روي فلسفه عملی قرار می

آرا و  عقاید  می  يو  بحث  نظري  فلسفه  در  کلام  و  نگاه    ثالثاً؛  شودفقه  از  مدینه  و  جامعه 

ارسطویی–  فارابی و  افاطونی  نگاه  تبع  تشک  - به  که  مادامی  نشودتا  صورت  ،  یل  به  آدمی 

 رابعاً   رساندن آدمی است؛سعادتتواند به سعادت برسد و هدف تشکیل جامعه بهفردي نمی

دینی جامعه  ادارة  قانون،  براي  و  حاکم  و  هستیم  قانون  و  حاکم  نیازمند  یا  ما  جامعه  گذار 

ند و در  کهمان «واضع النوامیس» شخص نبی است و در نبود نبی این نقش را امام ایفا می

 

ر یونانی است یا خیر و تفاوت و تشابه آنها کجاست و اینکه همان پلُیس یا شه  فارابیاینکه آیا مدینه    *

فهم درستی از پلیس یونانی در قالب مدینه بیان کرده است، مطلب قابل بحث مهمی است که    فارابیآیا  

 گیرد.به علت مجال اندك ما در این مقاله، مورد بحث قرار نمی 
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  .)33 و  31صص، (همانکند نبود امام نیز فقیه این مسئولیت را ایفا می

کوشد شهر (پُلیس) یونانی را  می  فارابیشود که  اجمال مشخص میاز آنچه گفته شد به

حکیم   پادشاه  حکومت  نظریۀ  دو  و  کند  مدینه  به  تبدیل  اسلامی  فرهنگ  رسالۀ  - در  در 

در   افلاطون  قوانینر رسالۀ  د،  و حکومت قانون  - افلاطون  جمهوري نظریۀ خودش  را در 

علم   فارابیگذاري او در مدینه به وحدت برساند. از نظر  باب ریاست شخص نبی و قانون

و هم در باب    - اخلاق–هم در باب سعادت فردي  ،  مدینه که بخشی از فلسفه عملی است

علم مدنی  ی از  ئگوید. درواقع اخلاق جزسخن می  - سیاست و حکومت–سعادت جمعی  

  است. 

آنجا که تنفس می  فارابی  از  این فرهنگ دین واجد نقشی  در فرهنگی دینی  کند و در 

تواند بدون نمی،  بخشیدن به حیات جمعی و فردي آدمی داردمبنایی و اساسی در صورت

از ضرورت تشکیل شهر  ،  فلسفه و سیاست،  دین و سیاست،  تبیین دقیق نسبت دین و فلسفه 

رو   از این  ؛رت نیاز به حاکم و قانون در اداره حکومت سخن بگویدو حکومت و از ضرو

طور خاص اندیشه افلاطونی و  ه  ب–کند در پرتو ادغام میراثی که فلسفه یونانی  کوشش می

آورده  * - ارسطویی در حوزه سیاست به ارمغان  با تفکر اسلامی در باب نبوت و  ،  براي او 

ویژگینظریه،  سیاست هم  که  کند  ارائه  حکومت  هاي  و  شهر  باب  در  فلسفی  تفکر  اي 

هاي تفکر و فرهنگ دینی در باب شهر و حکومت و  سیاست را داشته باشد و هم ویژگی

اینکه   باشد.  داشته  را  باب    فارابیسیاست  در  دین  و  فلسفی  نگاه  دو  این  بین  جمع  در 

 موضوع حکومت و سیاست موفق بوده است یا نه نیازمند فرصتی دیگر است. 

  ناسیب) ابن 

تقریر    سیناابنتقریر   مانند  انسان  براي  اجتماعی  حیات  ضرورت  است؛    افلاطوندربارة 

 

زنهاي دیگري مانند  در رساله   فارابیالبته    * گوید که گویی  اي سخن می به گونه  ون کبیرشرح رساله 

اند، مطرح  دین، شریعت، قانون الهی و نبوت براي برخی فیلسوفان یونانی که پیش از اسلام زندگی کرده 

فلسفه رسیده دین و  نوعی جمع  به  گویی  یونانی  فیلسوفان  آن  و  است  فارابی،  بوده  (ر.ك:  ،  1390اند 

 ). 107ص
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تفاوت آدمی با سایر حیوانات در این است که اگر آدمی    ین باور استبر ا  سیناابنچراکه  

کند زندگی  از جامعه  دور  به  و  فردي  به صورت  دچار  ،  بخواهد  زندگی خویش  اداره  در 

ها وقتی در شهر  از انسانهر یک  از این رو    ؛وبی نخواهد داشتشود و زندگی خمشکل می

تري  شود از زندگی راحتموجب می،  چون وظیفه و شغلی دارند،  گیرندو اجتماع قرار می

نگاه   از  دیگر  تعبیر  به  باشند.  نیازمند  انسان  سیناابنبرخوردار  بقاي خویش  و  وجود  در  ها 

در جمع مستلزم داد و ستد و معامله است و  ند و مشارکت و حضور  امشارکت با دیگران

باید سنت و عدالتی باشد و برقراري سنت و  ،  براي اینکه این امر به نحو صحیح انجام شود

(سنت سانّ  نیازمند  (عدالتعدالت  معدِّل  و  معدِّل  گذار)  و  سانّ  این  و چون  آفرین) است 

قوا و  سنت  به  را  آنها  و  دهند  قرار  خطاب  مورد  را  مردم  نمایندباید  ملزم  معاملات  ،  نین 

باید و  ناگزیر باید از جنس مردم و انسان باشند و در چنین وضعیت تعاملات اجتماعی نمی

مینمی اختلاف  دچار  چراکه  نمود؛  رها  افکارخودشان  و  آرا  به  را  مردم  هرتوان  و    شوند 

  ظلم،  نظر و عمل خودش باشدبر خلاف  کسی نظر و عمل خویش را مساوي عدل و آنچه  

،  آفرین نیز باشدآوري که عدالتگذار و سنتکند. بنابراین نیاز به انسان قانونمحسوب می

همان پیامبر است  ، براي بقاي نوع انسان ضروري است. این انسانی که جامعه نیازمند اوست

ها (قوانین) را وضع کرده و به مردم ابلاغ سنت،  که از سوي خداوند مستند به وحی الهی

  .) 441ص، ] تابی[ ،  سینان(ابکند می

علت نیاز به زندگی اجتماعی و زیستن در مدینه   سیناابن،  شودملاحظه می  کهچنانهم

داند که مترتب بر حیات جمعی است و این حیات جمعی و منافع  را رسیدن به منافعی می

. این  شود مگر اینکه جامعه مبتنی بر قانون و سنت الهی باشدپذیر نمیامکان،  مترتب بر آن

شود  قانون و سنت الهی همان است که از طریق وحی الهی و فرشته وحی به پیامبر نازل می

  کند.  و پیامبر آن را به مردم ابلاغ می

در باب سرشت دین و ابعاد آن و حکمت جعل احکام    سینا ابن  يترین آرابرخی از مهم

  از:اند  عبارتو عقاید دینی و نسبت دین با فلسفه و سیاست  

ماهیت دین را همان سنت  ،  نقل شد  ءشفابنا بر آنچه از مقاله دهم الهیات    سیناابن  :ل او
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می الهی  قانون  بقاو  و  انسانی  جامعه  و  مدینه  تدبیر  براي  که  ضروري    يداند  انسانی  نوع 

  است. 

نیاز به دین به مثابه یک قانون و   ءشفادر ابتداي مقاله دهم الهیات    سیناابناگرچه    :دوم

نیاز به دین را  ،  در ادامه بحث،  داندبراي حفظ و بقاي نوع انسان ضروري می  رفاًسنت را ص

بلکه عمل به دین به مثابۀ قانون و ،  کندحفظ و بقاي نوع انسان تبیین نمیبر اساس    صرفاً

الهی می،  سنت  آدمی  معاد  اصلاح  و  معاش  تنظیم  درنهایت  )446ص،  (همانشود  موجب   .

به مثابه ،  اخلاق و افعال پیروي کند،  دین در حوزه عقاید  ايهکسی که از قوانین و دستور

کسی است که حکمت نظري و حکمت عملی در او جمع شده و به سعادت واقعی رسیده 

  .)455ص، (هماناست  

براي تبیین ماهیت دین    ءشفا واژه و لفظ «ناموس» (قانون) در مقاله دهم الهیات    :سوم

کند؛ یعنی از پیامبر  ارد از واژه سنت و عدل استفاده میبلکه او در این مو،  الهی نیامده است

می یاد  «معدِّل»  و  «سانّ»  عنوان  سنتبه  تعبیر  اگرچه  معناي  کند.  همان  به  (سانّ)  گذار 

  گذار (واضع النوامیس) است.قانون

نکه در باب ماهیت حکمت  آپس از    العقلیۀرساله فی اقسام العلوم  در    سینا ابن  :چهارم

کند:  تقسیم می  بخش حکمت عملی را به سه  ،  گویده نظري و عملی سخن میو تقسیم آن ب

از اصناف و  تدبیر منزل و سیاست. او در ادامه توضیح می،  اخلاق این قسم سوم که  دهد 

سیاست سخن  ریاست،  هاانواع  غیرفاضله  و  فاضله  مدینه  قالب  در  که  اجتماعاتی  و  ها 

آثار سیاسی  ،  گویدمی و   ارسطوو    افلاطوندر  نبوت  مباحث  به  آنچه  و  شده است  مطرح 

که در باب نوامیس    ارسطو و    افلاطونمانند چنین مباحثی در دو کتاب  ،  شریعت تعلق دارد

است  ،  است شده  اینجا  )101ص،  1399،  سینا(ابنمطرح  در  میبه  سیناابن.    :گویدصراحت 

باب دین است و   ارسطو ه  از جنس همان مباحث و مطالبی است ک،  همان مباحثی که در 

کتاب  افلاطون (قوانین) مطرح کردهدر  نوامیس  باب  در  نگاه  هاي خودشان  از  بنابراین  اند. 

در    ارسطوو    افلاطوناز نوع همان مباحث نوامیس است که  ،  مباحث مطرح در دین  سیناابن

  اند. آثار خویش مطرح کرده
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غیر  ،  کننداده میانون) ار سفه از واژه «ناموس» (قکند معنایی را که فلاتأکید می  سیناابن

ناموس و قانون به معناي  ،  ند؛ چراکه نزد عموم مردمبرمیبه کار  معنایی است که توده مردم  

البته    ؛حیله و خدعه است ناموس همان سنت است.  نزد فلاسفه مراد از  توجه    سینا ابناما 

و از این جهت    اند که در آن نوعی تدبیر استندارد که حیله را هم از آن جهت حیله گفته

، کردن است مندبا قانون که به معناي نوعی تدبیر و قاعده،  حیله که نوعی تدبیرکردن است

در تدبیر  ،  تفاوت قانون به معناي حیله با قانون به معناي سنت  تناسب و سنخیت دارد. نهایتاً

نون به تدبیر از راه نادرست است و قا،  نادرست و تدبیر درست است. قانون به معناي حیله

  تدبیر از راه صحیح و درست است. ، معناي سنت

تقدیر   هر  فلاسفه  سیناابنبه  نزد  که  است  باور  این  و  ،  بر  است  سنت  همان  ناموس 

فرشته به  اعراب  و  است  وحی  نزول  و  ثابت  مثال  معناي  به  ناموس  واژه  که همچنین  اي 

نازل می را  نیز ناموس میوحی  در عبارات  کند  از    سینانابگویند. نکته مهم  این بخش  در 

،  رساله اقسام علوم عقلیه آن است که با این بخش سوم از حکمت عملی یعنی علم مدنی

پیامبر شناخته می شود. پس علم مدنی  وجود پیامبر و ضرورت نبوت و نیاز نوع انسان به 

همان علمی است که از نوامیس و قوانین دینی و  ،  زیرمجموعۀ خودش  سیناابننیز از نظر  

  . (همان)کند و ضرورت وجود پیامبر بحث می - به مثابۀ قانون و ناموس–رورت دین ض

پس از تقسیم حکمت به نظري و عملی    الحکمۀعیون در رسالۀ طبیعیات  سیناابن :پنجم

گوید مبدأ این  حکمت منزلی و حکمت مدنی می، و تقسیم حکمت عملی به حکمت خُلقی

از شریعت و دین الهی است و کمالات و تفصیل    سه گونه حکمت عملی برگرفته و مستفاد

  . )15ص، 1399، سینا(ابنشود واسطه دین تبیین میه حدود این سه بخش حکمت عملی ب

از  جزئی    گوید: «فلسفه الهیهمچنین در ادامه در باب نسبت حکمت نظري با دین می

سه اقسام  مبادي  و  است  متافیزیک  یا  اولی  نظري  فلسفه  حکمت  ، طبیعیاتیعنی  –گانه 

مبادي    - ریاضیات و فلسفه اولی آنجا که  البته از  نیز برگرفته و مستفاد از دین الهی است. 

از دین گرفته میاین اقسام سه تنبیهه  ب،  شودگانه حکمت نظري  دادن است؛  صورت نوعی 

کند.  اقامه برهان و استدلال عقلی نمی،  یعنی دین براي مبادي این سه جزء حکمت نظري
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بخواهیم به شناخت و بحث از مبادي    - دین وحیانی  به واسطۀ  نه  و–با قوه عقلی    اما وقتی

بپردازیم نظري  حکمت  جزء  سه  است  ،  این  استدلال  و  برهان  اساس  بر  ،  (همانتحلیل 

  .)16ص

عقلی  :ششم علوم  اقسام  رساله  در  حکمت  تقسیم  بر  دین ،  بنا  با  عملی  فلسفه  رابطۀ 

از فلسفه و زیرمجموعۀ فلسفه عملی  جزئی    دین  بدین صورت است که  فارابیهمچون نظر  

در طبیعیات    سیناابندیدگاه  بر اساس  شود. اما  گیرد؛ یعنی دین به فلسفه ارجاع میقرار می

مبادي حکمت عملی و مبادي حکمت نظري برگرفته از دین است؛ یعنی به    الحکمۀعیون  

به دین ارجاع داده می کمت عملی نیز به لحاظ  لذا ح  ؛شودلحاظ مبادي حکمت و فلسفه 

  گیرد. مبادي زیرمجموعۀ دین قرار می

نوعی تعارض در سخنان    - سیناابنبودن انتساب هر دو رساله به  با فرض صحیح–اینجا  

رسد: در یک رساله ارجاع دین به فلسفه است و در رسالۀ دیگر ارجاع به نظر می  سیناابن

توان چنین گفت: ارجاع دین به فلسفه بر  فلسفه به دین است. براي رفع این تعارض شاید ب

الاستدلال) سبیل  (علی  است  استدلال  از  استفاده  بر ،  مبناي  دین  به  فلسفه  ارجاع  در  ولی 

  مبناي استفاده از تنبیهات غیراستدلالی دین است (علی سبیل التنبیه).

قاله  در م   خصوصاً  سیناابنهفتم: گرچه تعبیر از دین به مثابه قانون و سنت در کلمات  

الهیات   می  شفاءدهم  انسان صورت  اجتماعی  حیات  در  دین  نقش  مبناي  معناي  ،  گیردبر 

براي   ندارد  سیناابنقانون  اجتماعی  حیث  و  فردي  ،  جهت  حیث  و  جهت  به  قانون  بلکه 

فقط به عرصه اجتماع    سیناابنیابد. درواقع معنا و مصادیق قانون از نگاه  انسان نیز ربط می

نم محدود  و  انسان  ،  شودیمربوط  فردي  ابعاد  شامل  قانون  عبادي  –بلکه  احکام  همچون 

  شود.نیز می - عقاید و باورهاي فردي و اخلاق فردي، فردي

هاي دیدگاه فلسفه سیاسی و  ها و مغایرتدر مورد بحث تطبیقی و بیان مشابهت  :هشتم

در باب فلسفه    اسین ابنو همچنین مقایسه دیدگاه    فارابیو    سینا ابننسبت دین و فلسفه در  

از ارائه آن پرهیز  ،  نکاتی هست که به جهت اطالۀ کلام  ارسطوو    افلاطونسیاسی با دیدگاه  

  شود. می
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  ج) سهروردي 

تابع سلف خویش   قانون  مثابه  به  دین  ماهیت  تبیین  در  اشراقی  نیز  سینا ابنحکیم  او  ست. 

فراد متعدد  اراي ابلکه د،  معتقد است از آنجا که نوع انسان منحصر در شخص واحد نیست

این جهت نیازمند   توانند به تدبیر حیات خویش بپردازند. از تنهایی نمیافراد انسانی به،  است

دیگر  اآن  افراد  از  که  کمکند  بگیرند.  کمک  زندگی  تدبیر  یعنی جهت  دیگران  از  گرفتن 

جنایت و  ،  ازدواج،  معامله،  تددادن. اینها نیز مساوي است با داد و ستشکیل جمع و اجتماع

نمیخطا سامان  اینها  همه  نمیکردن.  تدبیر  و  به  ،  شودیابد  رجوع  و  قانون  اساس  بر  مگر 

  قانون.  

باید جعل شود؟ اگر این قانون توسط عقل هاي متعارض و  اما این قانون توسط چه کسی 

قانونی که  پذیرد  رود؛ چراکه نمینان نمیکسی زیر بار این سخ،  عرض انسانی تولید شودهم

که توسط خودش وضع شده است. است  تر از قانونی  کامل،  ط دیگران وضع شده است توس

قانون نیازمند  شرایطی  چنین  در  عقلبنابراین  مشکل  که  هستیم  و  گذاري  متعارض  هاي 

پیامبر  هم یا همان  نیست جز شخص شارع  او کسی  او نشود و  و عقل  عرض شامل حال 

  .)96-95ص، 1380، (سهرورديکند ابلاغ می الهی که از طریق وحی این قانون را به مردم

از دین به مثابه قانونی الهی  ،  سیناابناندکی با    نیز با تقاوت  شیخ اشراقبا این اوصاف  

اساس  کند که  یاد می براي ادبر  نوع انسان ضرورت دارد. این قانون دینی  ره جامعه  ابقاي 

عق اگر  چراکه  ندارد؛  جایگزینی  و  بدیل  و  دارد  ضرورت  بخواهبشري  بشري  این  نول  د 

ثانیاًدچار تعارض و تهافت می  اولاً،  قوانین را وضع کنند کسی عقل    از آنجا که هر   شوند؛ 

تر  کامل،  که توسط عقل دیگري وضع شده است  را قانون دیگري ، داندتر میخویش را کامل

تحلیل    پایاناي که در  پذیرد. نکتهلذا آن قانون را نمی  ؛داندگذار خودش نمیاز عقل قانون

اشراقدیدگاه   است  شیخ  ذکر  قابل  دین  باب  کتاب  ،  در  در  مذکور  تقریر  که  است  این 

در باب ضرورت نیاز به دین به مثابه یک قانون الهی به لحاظ محتوا و ایجاز و    تلویحات

  .)402ص، 1384، سینا(ابناست   اشاراتدر  سیناابنبسیار شبیه به تقریر   ، اختصار تعابیر
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  نصیرالدین طوسی  د) خواجه 

نصیر تقریر   تقریباً  خواجه  قانون  مثابه  به  دین  ماهیت  تقریر  از  همان    اشاراتدر    سینا ناب 

بسط    ؛است و  شرح  مقداري  با  رو  .  )404-402ص،  1384،  (همانولی  این  تقریر  از  این 

  کنیم. را در اینجا ذکر نمی خواجه

و خاصی در باب علوم    بندي مستقلتقسیم  اخلاق ناصريدر مقدمه کتاب    خواجه اما  

ا به  تا فمربوط  پیشین و پسین در  عال و اعمال بشر دارد که  فیلسوفان  از  باب    حدي او را 

می متمایز  سیاست  و  فلسفه  و  دین  عقیدة  رابطه  به  و ،  خواجهکند.  اعمال  مصالح  مبادي 

اما   آدمیان.  قرارداد  و  وضع  بر  مبتنی  یا  است  بشري  طبع  بر  مبتنی  یا  بشر  افعال  محاسن 

متکی است بشري  طبیعت  بر  آن  مبادي  اعمال که  تحول  ،  مصالح  و  تغییر  دچار  زمان  طی 

، شود که عبارت است از حکمت عملی (اخلاقاین مبادي در علمی بحث می  شود و ازنمی

اساس   بر  آن  که مصالح  انسانی  افعال  و  اعمال  از  آن بخشی  سیاست). ولی  و  منزل  تدبیر 

به این صورت که یا این وضع تابع اجماع   ؛و گونه استد،  شودوضع و قرارداد تنظیم می

به اصطلاح   (و  آداب و رسوم  آن  به  این صورت  در  که  افراد جامعه است  از  نظر جمعی 

گویند. یا اینکه این وضع توسط شخصیت بزرگی همچون پیامبر یا امام  امروزي فرهنگ) می

ناموس و قانون  ،  به این وضعشود. در چنین حالتی  جعل می  - یید الهی استأید به ت ؤکه م–

گویند. علم نوامیس داراي سه  گویند و علم به چنین جعل و وضعی را علم نوامیس میمی

به خانواده  و معاملات مربوط  است؛ ازدواج  فرد  به  مربوط  عبادات و احکام  است:  بخش 

فقه  علم ، است؛ حدود و سیاسات نیز مربوط به اهالی شهرهاست. نام دیگر این علم نوامیس

  است. 

به ،  علم فقه (یا همان علم نوامیس) مبتنی بر وضع است  از آنجا کهمعتقد است    خواجه

می متغیر  و  متحول  روزگار  تحول  و  مختلف  نحل  و  ملل  احوالات  تعبیر  تناسب  به  شود؛ 

،  باید به تبع تحول در موضوع،  یابدموضوع احکام فقهی تغییر و تحول می  از آنجا کهدیگر  

  ضوع نیز تغییر و تحول یابد.حکم آن نیز مو

در   ؛ علم به نوامیس (فقه) متمایز از حکمت عملی است  خواجهبر این اساس از نگاه  
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آثار  حالی برخی  در  نوامیس  علم  از حکمت   سیناابنکه  بخشی  که  مدنی است  علم  همان 

وت  متفا  سینا ابنبر برخی آثار    عملی است. افزون بر اینکه محتوا و مصداق علم نوامیس بنا 

  از محتوا و مصادیق مورد نظر خواجه از علم نوامیس (فقه) است.

نگاه   از  نوامیس  علم  تقدیر  هر  امري تحول   خواجهبه  آن  موضوع  چراکه  است؛    پذیر 

کند  حکمت عملی از طبیعت موضوعاتی بحث می  از آنجا که اما    ؛و تغییرناپذیر استجزئی  

  ند.شودچار تحول و تغییر نمی، که عقلی و کلی هستند

  هـ) ملاصدرا 

و حتی با عبارات و کلمات آنها از    شیخ اشراق،  سیناابنبه تبع فیلسوفانی همچون    ملاصدرا

، کند که حیات جمعی دنیوي و اخروي انسان بدون آن به صلاحدین به مثابۀ قانونی یاد می

نمی ختم  سعادت  و  نگاه  فلاح  از  خودش    ملاصدراشود.  وجودي  کمالات  به  انسان 

جامعه،  رسدنمی و  جامعه  در  حضور  با  نمی  مگر  بهنیز  براي  اثر  منشأ  رساندن  کمال تواند 

، (ملاصدراشود  قانون الهی که توسط پیامبري به مردمان ابلاغ می  به واسطهمگر  ،  آدمی باشد

  .)49ص، 1354

سخنان   اینکه  و   ملاصدرابا  بستر  همان  در  الهی  قانون  مثابه  به  دین  ماهیت  تبیین  در 

شیخ  و    خواجه نصیر ،  سیناابن،  فارابییعنی امثال  –اه فیلسوفان پیش از خودش  چارچوب نگ 

در عین حال نکات و مطالبی در باب ماهیت دین و نسبت دین  ،  پذیردصورت می  - اشراق

شود که خاص اندیشه صدرایی است و فیلسوفان مسلمان  و سیاست و مانند آن مطرح می

اند یا اینکه این  اند و گذر کردهاند یا به اشاره گفتهختهنپردا  پیش از او یا به این نکات اصلاً

به بسط نگاه عارفان در باب ماهیت دین    ملاصدرامطالب در کلمات عرفا ذکر شده است و  

  به بیان نگاه فلسفی و نظر فیلسوفان در باب دین اکتفا نکرده است.  و صرفاً پرداخته

سخنان   از  برخی  ادامه  مشابهرا    ملاصدرادر  در   که  پیشین  مسلمان  فیلسوفان  سخنان 

کنیم و سپس به ذکر  ذکر می،  باب ماهیت دین و ضرورت حضور دین به مثابه قانون است

دیدگاه می  ملاصدراهاي  برخی  دین  باب  تازگی  در  پیشین  فیلسوفان  به  نسبت  که  پردازیم 

  دارد:
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جز از طریق داد  ،  دیابنمی  اش بقایعنی زندگی،  انسان مدنی بالطبع است  از آنجا که  :اول 

تعامل با افراد هم قرار  ،  نوع خودش در قالب یک اجتماعو ستد و  هنگامی که در اجتماع 

شود و این نزاع و جنگ میان  تعارض و نزاع می،  به جهت کسب منافع دچار تزاحم،  گرفت

اي باشد  مگر آنکه قانون عادلانه،  شودنوع موجب اضمحلال و انحلال جامعه می  افراد یک

ن قانون عادلانه چیزي جز دین نیست. چنین یعدالت به این نزاع و درگیري پایان دهد. ا  که

سامان براي  دین  نام  به  است. قانونی  ضروري  اخروي  سعادت  و  دنیوي  نظام  به  بخشیدن 

به پیامبر ابلاغ میه  این قانون توسط خداوند ب  ضمناً شود و او نیز این  وسیلۀ فرشته وحی 

  .)488ص، (همانکند بلاغ میقانون را به مردم ا

کند و جامعه  پس از آنکه انواع جوامع را به کامل و غیرکامل تقسیم می  ملاصدرا  :دوم

را سه قسم معرفی می کند. او  هاي جوامع کامل نکاتی را ذکر میویژگی  دربارة،  کندکامل 

طور    نهما  دهدکند و توضیح میالم تشبیه میمدینۀ فاضلۀ مطلوب خود را به یک بدن س

بر  تمام اعضا با یک وحدت و انسجامی فعالت می،  که در بدن کنند و برخی اعضاي بدن 

باید  در مدینه نیز می - مانند ریاست قلب بر سایر اعضا- برخی دیگر برتري یا ریاست دارند 

و ظلّ هدایت ذیل  در  آحاد جامعه  تمام  که  باشد  داشته  وجود  او  ریاستی  که  قوانینی  و  ها 

می بپردازدکن تنظیم  فعالیت  به  مرتبه  ؛د  هر  در  مدینه  افراد  تمام  مدینه  در  و  ،  لذا  منزلت 

هستند که  بپرداز،  جایگاهی  فعالت  به  مدینه  ریاست  اهداف  با  هماهنگ  ،  (هماند  ن باید 

  .)491ص

نگا از  و    ملاصدرا  هبنابراین  هرمی  مردم  با  او  نسبت  و  حاکم  حضور  الگوي  نیز 

قانونمراتبی است و وجود ریاست م سلسله لازم و ملزوم یکدیگرند و نه ریاست  ،  دینه و 

یافتن مدینه و حکومت  تواند به سامانیس مدینه میئو نه قانون بدون ر  - دین- بدون قانون  

  منجر شود. 

یعنی  –کند نکه اوصاف متعددي براي ریاست اول مدینه ذکر میآپس از   ملاصدرا  :سوم

امام معصوم و در  ،  اسلامی در غیاب پیامبردر جامعه    بر این باور است  - راي شخص پیامبرب

  دار اداره جامعه است. فقیه جامع الشرایط عهده، غیاب امام معصوم
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و پیشینیان وقتی دین به مثابۀ قانون ادارة جامعه    ملاصدرا در اندیشه  ،  شایان ذکر است

می پیامبرمطرح  و شخص  ب،  شود  را  مدینه  ریاست  فقیه  و  میه  امام  ط،  گیرندعهده  ور  به 

خورند. اما افزون بر این پیوند طبیعی میان دین و طبیعی دین و سیاست به یکدیگر گره می

است مطرح  مسلمان  فیلسوفان  اندیشۀ  در  که  و   ملاصدرا،  سیاست  دین  میان  دیگر  نسبتی 

  کند.مطرح می - داند که رابطۀ آنها در قالب رابطۀ روح و جسم می- سیاست 

اس  ملاصدرا  :چهارم باور  این  باشد  تبر  شریعت  و  دین  از  خالی  که  مانند  ،  سیاستی 

گوید برخی فیلسوفان تفاوتی میان دین و سیاست قایل  جسدي است که روح ندارد و می

فعل و انفعال بین ،  غایت،  از چهار جهت مبدأ  قوانیناما افلاطون حکیم در کتاب    ؛اندنشده

  .)368-359ص، 1360، (ملاصدراآنها تمایز و در عین حال ترابط قایل شده است 

نکه به برخی آثار آپس از    شواهداشراق هفتم از کتاب    در مشهد پنجم   ملاصدرا  :پنجم

حکمت دستورو  و  الهی  قوانین  جمعی   هايهاي  حوزه  و  (نماز)  فردي  حوزة  در  دینی 

می،  حدود و دیات،  (ازدواج اشاره  آن)  مانند  و  دین  ،  کندقصاص  از هدف  تقریر جدیدي 

االله است  معرفت نفس و معرفت،  بر اینکه غایت و هدف نهایی ادیان الهی  دهد مبنیارائه می

و افعال بدین منظور تشریع شده  ،  و همه قوانین و احکام شریعت در حوزه عقاید اخلاق 

  .به بعد) 369ص، 1360، (ملاصدرااست  

است که    ششم: آن  توجه  قابل  نکته  دین    ملاصدرااما  از  تفسیر خودش  بر خلاف در 

صرفاً،  پیشین  فیلسوفان دین  نمی  از  یاد  الهی  قانون  مثابه  از  ،  کندبه  عارفان  تبع  به  بلکه 

دین همانند   ملاصدراکند. از نگاه  منظري دیگر به حقیقت ذومراتب هستی دین نیز توجه می

آدمی داراي ظاهر و باطنی است که ظاهر دین همان احکام و قوانین قابل اجراست که از  

پیامبر   به  ابلاغ شده سوي خداوند  به مردم  پیامبر  نیز توسط  تعالیم  آن  تعلیم شده است و 

تکیه    به واسطۀ   پنهان و پوشیده است. هر ظاهري مچنین دین داراي باطنی است که  ه  ؛ است

گونه است که ظاهر دین   واقع نسبت ظاهر و باطن به یکدیگر اینیابد. دربر باطنش قوام می

دین پوشیده است؛ ظاهر  آن  باطن  و  دین   آشکار  باطن  آن  معقول و  آن  باطن  محسوس و 

  که چنانهم  ؛همان روح و معناي دین است. ظاهر دین با تکیه بر باطن است که قوام دارد
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یابد. کسی که به ظاهر دین بدون باطن  ظاهر دین است که تشخص می  به واسطهباطن دین  

نجام طاعات و  گویی بر جسد بدون روح تکیه کرده است. چنین شخصی با ا، ن رجوع کندآ

اما از حقیقت دین   ؛اندازدخود را به زحمت می،  عبادات ظاهري و حرکات بدنی و مانند آن

نمیبهره حالی  ؛(همانبرد  اي  و  در  آن  باطن  بدون  دین  ظاهر  که  است  آن  دین  دعوت  که 

  رساند. آدمی را به کمال مطلوب نمی، همچنین باطن دین بدون ظاهرش

  و) ملاحظات انتقادي 

پیشین آشکار میاز مب  فیلسوفان یونانیأشود که فیلسوفان مسلمان متاحث  تبیین  ،  ثر از  در 

توان به مثابه قانون یاد کرد و نیاز آدمی به قانون به این مطلب رسیدند که از ماهیت دین می

از   مسلمان  فیلسوفان  نزد  قانون  مثابۀ  به  دین  به  نگاه  می  فارابیاین  دوران آغاز  تا  و  شود 

میا  *معاصر قانون موجب شد  دامه  مثابه  یعنی درنظرگرفتن دین به  نگاه  این  غلبه  یابد. اما 

(البته    شناختی به دین نظر نکنندفیلسوفان مسلمان از مناظر دیگر و از جمله از منظر هستی

چون   مسلمانی  سامان  خلدونابنمتفکران  براي  معتقدند  که  هستند  و نیز  جامعه  دادن 

است به  نیازي  هیچ  بشرحکومت  عقل  و  نیست  قانون  مثابه  به  دین  از  دین  ،  فاده  از  مستقل 

دیگر عدم نیاز  در مقدمه خود در جایی    خلدونابنگرچه  -   ست ا  براي این ساماندهی کافی

  .کنددادن حکومت را نقض و نقد میبه دین براي سامان

  نحوة ،  قانون است،  هیچ فیلسوف و اندیشمند مسلمان دیگري پرسش نکرد که اگر دین

هستی این قانون چگونه است؟ این قانون از چه نحوة وجودي برخوردار است؟ این قانون  

چه مختصاتی دارد؟ بنابراین  ،  شوددر خارج نیز حاضر و ظاهر می،  که به مثابۀ یک موجود

می فیلسوفان مسلمان مطرح  نزد  قانون  مثابۀ  به  دین  این ،  شودوقتی  نحوة هستی و وجود 

پرسش مورد  نمی  قانون هرگز  و  نگرفته  قرار  اندیشمندان مسلمان  و  این  فیلسوفان  و  گیرد 

  همان پرسشی است که بسط و تفصیل آن در روزگار ما ضروري است.

این  بر  می  افزون  مطرح  قانون  مثابۀ  به  دین  اینکه  از  خیراعم  یا  از  ،  شود  یک  هیچ 

 

ف  طباطباییعلامه    * همچون  مینیز  یاد  قانون  مثابه  به  دین  ماهیت  از  پیشین  (طباطبابی،  یلسوفان  کند 

 سوره بقره).  213، ذیل تفسیر آیه  1417
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اي  ه نحوة هستی» و یک «موجود» از چیءفیلسوفان مسلمان نپرسید که دین به مثابۀ یک «ش

  برخوردار است.

تنفس می سهولت و سادگی تکلیف  به،  کردندبرخی که در فضاي متافیزیک ارسطویی 

است.    - به معنی الاعم-   حقیقت دین را روشن کرده و گفتند دین از مقوله ادراکات اعتباري

دارد  جنس و فصل ن،  یعنی معقول اول نیست،  دین از مفاهیم ماهوي نیست  از آنجا که  یعنی

نیست تعریف  قابل  پس    .و  نیست.  هم  منطقی  ثانی  فلسفی  آیا  معقول  ثانی  معقول  همان 

است؟ اما این گروه نتوانستند به این نکته مهم توجه کنند که میزان و ترازوي ارسطویی که  

می دین قضاوت  و حقیقت  ماهیت  باب  در  آن  از ،  کنندبا  که  ارسطویی  یعنی همان منطق 

آن،  جنس بار از متافیزیک و مقولات متافیزیکی است؛  گران،  گویدسخن می  فصل و مانند 

، بتوان با منطق ارسطویی غیر مبتنی بر مقولات متافیزیکی  چنین نیست که اساساً  یعنی این

دین حقیقت  باب  گفته،  در  دیگر  برخی  باشیم.  داشته  درستی  و  دقیق  از  قضاوت  دین  اند 

  است.   - به معنی الاخص-  ادراکات اعتباري  مقوله

ببینید    براي شناخت   دین امري تاریخی است و   اند برخی دیگر گفته باید  حقیقت دین 

نیز توجه نکرده اند که دین  دین در تاریخ چگونه بروز و ظهور داشته است. اما این گروه 

و زبان شود. آري وجود    فرهنگ،  تر از آن است که محصور و محبوس در تاریخالهی فربه

در    اما حقیقت وجودي دین صرفاً  ؛هست  نیزد ظهور و بروز تاریخی  ه دین واجفراخ و فرب

نمی تقویم  و  تجلی  پردهتاریخ  با  که  دینیابد  تاریخیت  از  دین  ،  داري  حقیقت  از  بتوان 

  . ردداري کپرده

اند دین امر زبانی است و وجود دین را در نحوة وجود زبانی محبوس  برخی دیگر گفته

دین یک متن است و حقیقت دین را به مثابه یک متن  ،  اندهاند و برخی دیگر هم گفتکرده

به عنوان    »هاگفتنبرخی«اند. این  تعریف و تحلیل کرده همچنان ادامه دارد. اما آنچه امروز 

پرسش احساس می،  یک  در باب دین  آن  مثابۀ ،  شودضرورت طرح  به  این است که دین 

است؟  برخوردار  تقرري  و  هستی  نحوة  چه  از  موجود  نگاهی    یک  بر  متکی  پرسش  این 

است  ختیشناهستی دین  نمی  ؛به  هستیاما  نگاه  در  را  خود  یا    ختیشناخواهد  ارسطویی 
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و صرفاً اسیر کند  کند  افلاطونی  نگاه  دین  به  آن منظر  الهام  گرچه می،  از  نگاه  آن  از  تواند 

  بگیرد. 

چه رسد به  ،  شناختی از دین هنوز در میان متفکران ما مطرح نشده استپرسش هستی

متکی به  ،  اینکه به پاسخ برسد. اگر نکاتی در باب هستی دین توسط افرادي گفته شده است

طور ه  شناختی به دین نبوده است؛ یعنی سخنانی که در باب هستی دین برویکردي هستی

است شده  مطرح  یا  گفته  غیرمنسجم  و  پرسش،  پراکنده  خاك  در  عمیق  هنوز  هاي 

شناسی دین قابلیت طرح و بسط دارد که  سخنانی در باب هستی  شناختی ریشه ندارد.هستی

صورت کلمات و   دین روییده باشد. در غیر این  ختیشناهاي هستیدر زمین و خاك پرسش

که   است  هستی  گاهعباراتی  نگاه  بر شنابوي  آنها  از  دین  به  حق  نمی،  خیزدمیختی  تواند 

  شناختی به دین را برآورده کند.مطلب نگاه هستی

برمیه از کجا  دین  دین خیزد؟ هستی دین چگونه ظهور و بروز میستی  یابد؟ هستی 

فرهنگ  ،  تاریخ،  هاي مختلف زبانیابد؟ هستی دین چگونه لباسچگونه در خارج امتداد می

و ذهن  با  تعامل  در  دین  هستی  کند؟  تن  بر  را  آن  مانند  چه    و  دچار  خود  مخاطبان  زبان 

دگرگونیتابوپیچ و  م ها  مییهایی  دین  آیا هستی  پیچشود؟  در  تاب  تواند  زبانیو  ،  هایی 

یشتن خود تهی نشود؟ فرهنگی و متافیزیکی اصالت خویش را حفظ کند و از خو،  تاریخی

اصالت و هویت خود را  ،  هستی دین به چه چیزي است که اگر از آن تهی شود  خودبودن

یا یک هستی اجتماعی    است متافیزیکی  دهد؟ آیا هستی دین یک هستی صرفاًاز دست می

هستی   یک  میو  نیز  قایانضمامی  دین  براي  نحوة  توان  با  نسبتی  چه  دین  هستی  شد؟  ل 

دیندین دینداري  جامه  به  هنوز  دین  هستی  که  هنگامی  دارد؟  دینداران  در  داري  داران 

است دین،  نیامده  لباس  در  دین  هستی  که  هنگامی  و  دارد  مختصاتی  دینچه  داران   داري 

اما  ،  داري کردتوان دینیابد؟ آیا میهایی میچه مختصات و ویژگی،  کندرا متعین می  خود

هستی دین در ،  کنیمداري میداري حضور نداشته باشد؟ هنگامی که دینهستی دین در دین 

داري به چه صورت و  و نحوة حضور هستی دین در دین   شودداري ما حاضر میکجاي دین

ستی دین چه نسبتی با هستی انسان دارد؟ آیا اساسا آدمی در دین  یابد؟ هاشکالی تحقق می
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نقشی ایفا می مثابه یک هستومند چه  هایی که در ظهور و  کند؟ پیامبران به عنوان انسانبه 

به هستی دین نقش و صورت و سیرت می،  حضور هستی دین نقش دارند دهند؟  چگونه 

انسان همان  یا  پیامبران  مخاطبمخاطبان  که  هستند  هایی  الهی  در ،  ادیان  سهمی  چه 

  یابد؟ آیا اساساًدادن به هستی ادیان دارند؟ هستی دین در قالب ادیان چگونه تکثر مینقش

  - نه با تاریخ  و–توان به تکثیر و تکثر هستی دین قایل شد؟ هستی دین چگونه با زمان  می

می زمانپیوند  زمان چگونه  با  پیوند  در  و  هستی  می  مندخورد  با مکان شود؟  دین چگونه 

میپیو مند  مکان  با  پیوند  در  و  دین  می  مندکانخورد  هستی  چگونه  و مند زمانشود؟  ي 

شدن دارد و در کجا امکان انکشاف و تابد؟ هستی دین تا کجا تاب پنهانمندي را برمیمکان

این  ،  شودمثل یک گیاه دچار رشد و زوال می ظهور دارد؟ با توجه به اینکه هستی دین دقیقاً

می در چه مزارع هستیپرسش مطرح  دین  میختیشناشود: هستی  آبیاري  رشد  اي  و  شود 

به ماهیت دین  زند و میو در چه مزارعی آفت می  کند می خشکد؟ هستی دین چه ربطی 

از ماهیت دین  دارد؟ اصلاً  تفکیک هستی  آیا  ،  هستی دین چیست و ماهیت دین چیست؟ 

  تفکیک و تمایز صحیحی است؟

 به قصد  صرفاً،  دین مطرح شد  ختی شناهاي هستیدر اینجا به عنوان برخی پرسش  آنچه

به دین   ختی شنادادن این امر بود که هنوز متفکران و فیلسوفان مسلمان از منظر هستینشان

نکرده یعنی اساساًنظر  ما اصالت و  چنین پرسش  اند؛  متفکران  براي  هاي منسجم و مدونی 

ها مطرح شود. به همین  هایی براي این پرسشچه رسد به اینکه پاسخاند؛  اعتبار پیدا نکرده

اگر کلمات و عبارات پراکنده اي هم توسط برخی متفکران گذشته و  دلیل است که گفتیم 

ناظر به حل مسئله یا پرسشی در باب    از آنجا که،  حال در باب هستی دین مطرح شده است

از مسائلی که  هر یک  خوردار نیست. پاسخ به  از عیار و اعتباري بر،  هستی دین نبوده است

آن اشاره شد که این مسائل بسط می،  به  باشد. در صورتی  نوشتاري مستقل  تواند موضوع 

پاسخ آن  دنبال  به  و  سنجیدهیابد  و  عمیق  شودهاي  مطرح  روزنه،  اي  هنوز  اي شاید 

اي به هنوز روزنهدر فضاي کنونی باید گفت که ما    والاّ،  شناختی به دین گشوده شودهستی

هستی نگشودهختشنافضاي  دین  منظر  ی  از  که  است  آن  انتظار  در  دین  هستی  و  ایم 
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،  اکنون یعنی در این زمان،  ی دین امکان ظهور و آشکارگی بیابد. آیا این امکانختشناهستی

  مکان و فرهنگ فراهم است؟ 

  نتیجه

  سه مدعا تبیین و تثبیت شود: در مقالۀ پیش رو کوشش شد

فیلسوفان برجسته و مطرح مسلمان در بستر فلسفه یونانی از دین به مثابۀ قانون یاد  .  1

باب نیاز    در  - ارسطوو    افلاطون–کردند. در همین راستا تلاش شد هم نگاه فلسفه یونانی  

از  - به قانون توضیح داده شود و هم چگونگی لباس قانونی را که حکماي اسلامی برجسته  

  نشان دهیم.، بر تن دین کردند - اتا ملاصدر  فارابیزمان 

مت2 به أ. فیلسوفان مسلمان  یونانی چون  فیلسوفان  نگاه  از جمله  و  متعدد  عوامل  از  ثر 

این امکان براي ایشان فراهم نشد از مناظر دیگر از جمله  ،  دین به عنوان قانون نگاه کردند 

کردند: هستی دین  ی چنین پرسش نختشنالذا از منظر هستی  ؛شناسی به دین نظر کنندهستی

  به مثابۀ قانون از چه مختصات و صفاتی برخوردار است؟ 

قانون  3 لباس  اینکه  از  اعم  دین  هستی  نکردند:  مطرح  را  پرسش  این  آنها  همچنین   .

  هستی برخودار است؟  هاز چه نحو، بپوشد یا نپوشد
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  و مآخذ  منابع

  .ات دینیقم: انتشارات مطبوع ، الاشارات و التنبیهات). 1384( سیناابن .١

  .نا]]: [بیجابی[ .الشفاءتا). سینا (بیابن .٢

  . قم: آیت اشراق .و الطبیعیات الحکمۀتسع رسایل فی ). 1399سینا (ابن .٣

عنایت  .سیاست).  1393(  ارسطو .۴ کتاب،  ترجمه حمید  شرکت سهامی  هاي  تهران: 

  .جیبی وابسته به امیرکبیر

،  4ج،  ی و رضا کاویانیترجمه محمد حسن لطف.  مجموعه آثار ).  1401(  افلاطون  .۵

  . تهران: خوارزمی

مصنفات).  1380(   الدینشهاب،  سهروردي .۶ پژوهشگاه  ،  1ج  .مجموعه  تهران: 

  .مطالعات و علوم انسانی

تهران: انتشار انجمن حکمت   .المبدأ و المعاد).  1354(  شیرازي،  صدرالدین محمد .٧

  .و فلسفه

  . ن: مرکز نشر دانشگاهیتهرا الشواهد الربوبیه.). 1360شیرازي (،  صدرالدین محمد .٨

  دفتر   : قم،  5چ  .القرآن  تفسیر  فى  المیزان  .)ق1417(محمدحسین  ،  طباطبایی .٩

  . قم علمیه حوزه مدرسین  جامعه اسلامى  انتشارات

  . تهران: خوارزمی .اخلاق ناصري). 1370( نصیرالدین، طوسی .١٠

فارابی).  1387(  ابونصر،  فارابی .١١ فلسفی  رحیمیان  .رسائل  سعید    تهران: ،  ترجمه 

  . انتشارات علمی و فرهنگی

(،  فارابی .١٢ کتاب  ).  1398ابونصر  (برگردان  سیاسی  الهیات  و  دین   .)الملۀّفلسفه 

  . انتشارات عقل سرختهران: ، 2چ، همراه با متن عربی، ترجمه ابوالفضل شکوري

، الدینبا مقدمه و تعلیقات ابراهیم شمس  .کتاب الحروفم).  2006ابونصر (،  فارابی .١٣

  ه.العلیم  بیروت: دارالکتب

کندي).  1387(  ابواسحاق،  کندي .١۴ فلسفی  رسائل  محمود    .مجموعه  سید  ترجمه 

 . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، یوسف ثانی
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